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 چكيده
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  قدمهم
ترين مباحث اين  كه از محوري ،در تفكر نيچه، جنگ به ماهيت اصل ارادة معطوف به قدرت

دستماية فلسفة ترين  در سيماي ستيزه، همواره در مهمهمچنين جنگ . فلسفه است تعلق دارد
با اين حال عمدة . نيچه يعني فرهنگ، حضوري پر بسامد و تعيين كننده داشته است

هاي انجام شده در باب معنا و مقام جنگ در تفكر نيچه بر ابعاد سياسي جنگ در  بررسي
و  ،و معرفت نسبت به ماهيت كليّ جنگ، انواع مصاديق آن ،اند انديشة وي متمركز بوده

  . هاي جنگ، كمتر مورد توجه قرار گرفته است دهاي خاص هر يك از نمونهكاركر همچنين
هاي  ترين اولويت مهم در اين ميان، جايگاه جنگ در حوزة فرهنگ به عنوان يكي از

اي نظير آثار  هاي فرهنگي گيري فرآورده موضوعي تفكر نيچه، خاصه ارتباط آن با نحوة شكل
تر بررسي شدة جنگ در  كم چرا كه از يكسو ماهيت ،هنري از اهميتي مضاعف برخوردار است
تواند نوري بر نواحي تاريك  دهد و از سوي ديگر مي فلسفة نيچه را مورد ملاحظه قرار مي

بر مبناي آنچه آمد، در اين پژوهش كوشش شده است تا تأثير فهم . ماندة فلسفة هنرِ او بتاباند
يچه شامل حوزة خلق و كاركرد اثر هنري ماهيت كليّ جنگ در فهم دو بخش از فلسفة هنر ن

در بخش نخست كار، سه ركن اصلي پديدة جنگ در پرتو اصل ارادة . مورد بررسي قرار گيرد
در بخش دوم، فهم فرآيند خلق اثر هنري به مثابه . شود معطوف به قدرت تعريف و تبيين مي

بخش سوم به . گيرد يدر كانون بحث قرار م) مطابق با تعريف بخش اول(فهم نوعي جنگ 
. به عنوان مصداق حضور جنگ در حوزة فرهنگ اختصاص دارد 1»وتكامپف«تحليل معناي 

  .شود ويژة وتكامپف همچون يك مؤلفة اثر هنري مطرح و تبيين مي - در بخش چهارم نيز كار
  متافيزيك جنگ -1

  :گويد مي ،ياسپرس در شرح معروفي كه بر احوال و افكار نيچه نوشته است
ارادة معطوف به قدرت، اين واپسين واقعيت بنيادين هستي، تنها خود را در هيئت جنگ «

  ٢».سازد گر مي جلوه
مطابق مفاد . تعلقّ دارد »ارادة معطوف به قدرت«يعني جنگ به اصلِ محوري تفكر نيچه 

هاي فلسفي  در سنّت» جهان ظاهري«و » جهان حقيقي«شناسانة اين اصل، دوگانگيِ  هستي
                                                            

1. Wettkampf 
   467: 1387ياسپرس  . 2
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كنار رفته، ) نفسه و جهان پديداري در كانت يا شوپنهاور نظير دوگانگي جهان في(پيشين 
يا چيزي وجود دارد يعني نيروئي در كار ؛ 1شود جايگزين آن مي» هيچ«و » جهان«تقابلِ ميان 

آورد و در برابر فشار آنها مقاومت  است كه براي گسترش خود به ديگر نيروها فشار مي
في الواقع، . چنين فشار و مقاومتي در كار نيست، اساساً چيزي وجود ندارد يا اگر ،كند مي
ي گسترش بيشتر خود فعاليت حد كه برازي نيست جز كانوني از نيروهاي متچي» موجود«

   ؛كند مي
    ٢».كند همان است كه ذاتاً براي افزايش نيروي خود تقلا مي ،چيزي كه وجود دارد«

؛ از اين منظر، جهان 3گيرد معطوف به قدرت حيات نام ميكوشش مبتني بر اصل ارادة 
توسعه يا انتشار يك . عبارت خواهد بود از كثيري مراكز نيرو كه در تقلاي توسعة خود هستند

شود؛ چيرگي بر يك مانع به معناي  رو محقق مي هايِ پيشِ نيرو، با غلبه بر موانع و مقاومت
از  شيئماحصل اين حركت، تغيير ماهيت  .تدهي به آن مانع اس شكل -ب و بازضبط، جذ

جنگ، . 4و در نتيجه، گسترشِ نيروي مهاجم خواهد بود» عنصري در خدمت فاتح«به » مانع«
تقلا و تنش براي فرمانروائي يك نيرو بر ديگر نيروها كه در : ناظر به همين نوع حركت است

اي از  ز به عنوان مجموعهدر جهان ني. 5گيرد مسير توسعة هر چه بيشتر آن نيرو صورت مي
كوشد تا بر همة فضا سروري كند و نيروي خويش را بگستراند و  نيروها، هر موجود خاص مي

هاي  كند چيره شود، اما پيوسته با تلاش بر همة آنچه در برابر گسترش او ايستادگي مي
جنگ در توان گفت  مي ،بر اساس آنچه آمد. شود مشابهي از جانب موجودات ديگر روبرو مي

  :تفكر نيچه بر سه ركن اسُتوار است
  .خواهد گسترش يابد ي كه ميينيرو) الف
  .مانع يا آنچه براي گسترش نيرو بايد بر آن چيره شد) ب
مراد از چيرگي آن است كه مانع به خدمت فاتح در . حركت معطوف به چيرگي بر مانع) ج

  .هدآمده و از اين طريق گسترة فرمانروائي وي را توسعه د

                                                            
  6: دجال . 3    488: همان  .2       567: ارادة قدرت . 1

  
  

  704: همان  .5       656: ارادة قدرت . 4
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رويكرد نيچه به جنگ به مانند رويكرد وي نسبت به بسياري از موضوعات، رويكردي 
دوقطبي است؛ همانگونه كه موجودات به اقويا و ضعفا، نيروها به كُنشي و واكنشي، اخلاق به 

شوند،  اخلاق سروران و اخلاق كهتران و فرهنگ به فرهنگ عالي و فرهنگ پست تقسيم مي
شناسيِ نيچه،  در ارزش. شود يا درست و جنگ بد يا غلط تقسيم مي جنگ نيز به جنگ نيك

؛ از همين رو جنگ نيك، جنگي 1نيك همان فزوني نيروهاي كنشمند و اوج يافتة زندگي است
برآمده از كنش نيروهاي اوج يافتة زندگي و در جهت توسعة بيشتر چنين نيروهائي است؛ 

كه در ادبيات نيچه (و آري گو به زندگي جنگي كه در آن نيروهاي پر خروش، مردانه 
خواهند بر موانع پيش رويشان چيره و در جهان  ، مي)شوند نيروهاي ديونيزوسي خوانده مي

ترين جنگ را جنگ در راه چيرگي بر انسان به  بي جهت نيست كه نيچه نيك. منتشر شوند
گوئي به  ه مثابه نهايت آريمنظور سر بر آوردن اَبر انسان به عنوان قلّة نيروهاي مردانه و ب

  2.هستي بر شمرده است
ست كه دريابيم چه نوع ا الواقع معيار اصلي در تشخيص جنگ نيك و جنگ بد، اين في 

هر نوع غلبه يا خواست غلبة . دهد موجودي و با چه ماهيتي از طريق چيرگي خود را توسعه مي
در حكم توسعة انحطاط و نمايانگر  بيماري، ترس و زنانگي، بر سلامتي، دلاوري و مردانگي،

يكي از مصاديقي كه نيچه براي جنگ بد و غلط ذكر كرده، جنگ اروپائيان با . جنگ بد است
هاي صليبي، يهوديت بني اسرائيلي و مسيحيت  ست كه در جنگا مسلمانان است؛ وي بر آن

با اسلام كه نمايانگر  ،ندپولسيِ برآمده از آن كه نمود بارز انحطاط، بيماري و انكار زندگي بود
كه به زعم وي، جنگ نيك و درستي كه  ديني فرهيخته و زندگي افزا بود در افتادند، در حالي

 -شد و نشد، جنگيدن اروپائيان در كنار مسلمانان و در برابر حاكميت يهودي بايد برپا مي
 3.مسيحي آن دوره بود

انسان با خودش است؛ اهميت اين جنگ ها از نگاه نيچه، جنگ  ترين جنگ اما يكي از مهم
. ها ها باشد و هم بدترين جنگ تواند بهترين جنگ روست كه چنين جنگي هم مي از آن

چيرگي، دو -در خود. ، بيان جنگي درست ميان فرد انساني با خودش است4»چيرگي -خود«
شوند؛ اين  يمؤلفة اصلي جنگ يعني فرمانروائي و فرمانبري يا فاتح و مانع، هر دو دروني م

                                                            
  درباره جنگ و جنگاوران: چنين گفت زرتشت. 2                              2: تبارشناسيِ اخلاق، جستار يكم .1

  

  60: دجال .3
4. Slbst-Uberwindung  
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راند البته با اين قيد كه نيروي مهاجم و فاتح در وجود  خود فرد است كه بر خودش فرمان مي
وي، همان انرژي اوج يافتة زندگي يعني همان نيروي ديونيزوسيِ او باشد كه بر ديگر 

جنگ  1.آورد شود و همة آنها را به خدمت ارادة واحد خود در مي هاي وجود وي چيره مي بخش
انسان با خودش زماني جنگي منفي است كه از آن نيروي اوج يافتة فرمانروا و قدرتمند خبري 
نيست؛ اكنون در غياب آن نيرو كه در حكم شيرازة اصليِ وجود هر موجودي است، اجزاء و 

هاي گوناگوني كه هر  ها و كشش ها، اميال، رانه نيروهاي مختلف درون، در قالب شور و شوق
شوند كه حاصلي جز تجزية  زند، دچار كشمكش و جنگي با يكديگر مي را مييك ساز خود 

  2 .دروني و فروپاشيِ فرد در پي ندارد
  فهم فرآيند خلق اثر هنري به مثابه فهم نوعي جنگ -2

گيرند، اشَكال متفاوتي از  گستريِ نيروها شكل مي - هائي كه در جهت خود انَحاي چيرگي
مثلاً در تغذيه، چيرگي، بواسطة سوخت و . زنند هاي مختلف زندگي رقم مي جنگ را در بخش

داريم تا  اي را وا مي در اين نوع چيرگي، ماده. گيرد درون بدن فاتح صورت مي شيئساز يك 
مان  دهد كه جذب آن در بدن ما به تقويت اندام و افزايش انرژي جسماني طوري تغيير شكل

ست كه سرزمين مذكور تحت ا چيرگي در هنگام فتح يك سرزمين به معناي آن. بيانجامد
. آيند چون سربازاني جديد به خدمت وي درفرمانروائي فاتح قرار گيرد و منابع مختلف آن هم

  طي آن، چرا كه ،شود و مصداقي از جنگ تلقي مي حتي فرآيند تحصيل معرفت نيز نمونه
پذيركردن رويدادهاي  هايش و به وسيلة محاسبه بخشي به تجربه انسان از طريق انتظام

آورد و اينگونه  شود، آن را به خدمت خويش در مي پيرامونش، بر بخشي از واقعيت چيره مي
  3.دهد خود را توسعه مي

فسيري در مورد فرآيند خلق اثر هنري نيز موجه است؟ آيا چنين ت: ستا اكنون پرسش اين
هنر به «توان گفت  علي رغم تنوع و تكثر مباحثي كه نيچه در باب هنر عرضه كرده است مي

محور مشترك اكثر اين مباحث و دغدغة هميشگي فلسفة هنر نيچه بوده » مثابه توليد كمال
، هنر، »ارادة قدرت«و در  4ست ، هنر، به كمال رساندن وجود ا»زايش تراژدي«است؛ در 

  5.چيزي جز توليد كمال نيست
                                                            

  503و  480: ارادة قدرت . 3                       778: ارادة قدرت . 2                                51: 1386پيروز  .1
  

                      821: ارادة قدرت .5                                     3: زايش تراژدي . 4
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را وادار  شيئروال خلق اثر هنري بدين نحو است كه هنرمند، به عنوان فردي كمال يافته، 
بر اين مبنا، چيرگي در حوزة خلق اثر هنري، به معناي تحميل كمالي  1.كند يابي مي به كمال

مجبور شود تا انعكاسي از كمالِ هنرمند  شيئي كه است، طور شيئناشي از كمالِ هنرمند بر 
شود  معيني آغاز مي شيئخلق اثر هنري، جنگي است كه با يورش انسانِ كمال يافته به . باشد

به وضعيت و صورتي كه مهاجمِ فاتح بر آن تحميل  شيئو در طي آن وضعيت و صورت اين 
هر و نشان فاتح را بر خود دارد و جديدي است كه م شيئمحصول كار، . يابد كند تغيير مي مي

، كليدواژه »كمال«پيداست كه . به عضو جديدي در قلمرو فرمانروائي وي تبديل شده است
كمال در تفكر نيچه به مانند بسياري ديگر از مفاهيم و . مهمِ اين نوع چيرگي است

در تحليلي ارسطوئي  -فيلسوف نو 2تامس هوركا. هاي فلسفي، توصيف دقيقي ندارد كليدواژه
در تاريخ فلسفه ارائه كرده است، ضمن تأكيد بر اهميت تفكر نيچه به  3كه از سير پرفكشنيسم
ست كه مشق ارادة معطوف ا گراييِ فلسفي، بر آن هاي كمال ترين نمونه مثابه يكي از شاخص

گرايي نيچه را تشكيل  به قدرت يا همان جهد مستمر جهت توسعة نيروي خود، اساس كمال
 4.دهد مي

و  5نيچه، ماهيت حركت كمالي را بيش از هر چيز همچون حركت معطوف به توسعة قدرت
كمال انسان را بيشتر به صورت كسب توأمانِ قدرت بر خود و بر پيرامون خود تعبير كرده 

نقطة اوج اين حركت زماني است كه به ولادت ابَر انسان كه در حكم كمال نهائي  6.است
هاي جسماني، رواني و فكري  ترين قدرت ابَر انسان، تجليّ توسعه يافته. شودانسان است ختم 

ترين اثر هنري، به واسطة چيرگي  توان گفت ابَر انسان در مقام عالي بر اين اساس مي 7.است
بر انسان به عنوان مادة اين اثر و ارتقاء او به نهايت كمال خود يعني از طريق توسعة همه 

به طور . گيرد شود و بدين ترتيب در جايگاه الگوي غايي هنر قرار مي لق ميجانبة قدرت او، خ

                                                            
  9: هاي مرد نابهنگام ها، پويندگي غروب بت . 1

  

2. Thomas Hurka 
3 . Perfectionism :لوُ مرتبة انسان را منوط به شكوفائي و  نظريهاي در حوزة فلسفة اخلاق كه زندگي مطلوب يا ع

گرا، كيفيات مذكور  المثل در ارسطو به عنوان يك فيلسوف كمال في. داند توسعة كيفيات خاصي در سرشت انسان مي
  .شود ا شرط سعادت تلقي مياند كه شكوفائي و توسعة آنه همان قواي عقلاني انسان

4. Hurka 1993: 3   
    403: همان . 6                                 660: ارادة قدرت . 5

  

                403-404 :1382: كاپلستون .7
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خلاصه آنكه خلق اثر هنري در تفكر نيچه با مدل نظري او از جنگ نيك قابل تطبيق است با 
اين توضيح كه در هنر، پديدة چيرگي نه به معناي نابودي طرف مقابل بلكه در معناي تحميل 

  .صورت كمالي به آن است
  

  به مثابه مؤلفة فرهنگ برتر» وتكامپف«جنگ و فرهنگ؛  -3
در نظر وي  1.هاي برتري نظير نوابع شمرده است ترين وظيفة فرهنگ را خلق انسان نيچه مهم

قاعدة هرم و  ؛2ساختار مطلوب فرهنگي، ساختاري هرمي و مبتني بر سلسله مراتب است
است و ) تر از نيروي زندگي كم بهره(هاي ضعيف  سطوح نزديك به آن معرِّف جايگاه انسان

چنانچه بپرسيم اين . تعلقّ دارد) سرشار از نيروي زندگي(تر  هاي قوي ات بالاتر به انسانطبق
 .3»با جنگ«: شود، پاسخ نيچه كوتاه است ساختار چگونه ايجاد مي

ه كند كه جنگ ب ديل مترجم و شارح برجستة آثار نيچه نقل مي ربكا پيري از قول هالينگ 
تر و در رأس  هاي قوي شرط رشد و ارتقاء انسان و عنصر ضروري براي ظهور انسان مثابه پيش

اما اين پاسخ  4.هاي فكري نيچه تكرار شده است آنها ابَرانسان، به صدها شيوه و در تمام دوره
  .تواند گمراه كننده باشد اگر ماهيت جنگي كه در اينجا مورد نظر نيچه است مبهم بماند مي

اي از  در بخش قبل در باب معناي كليّ جنگ در فلسفة نيچه سخن گفتيم و اكنون به نمونه
در ادبيات نيچه، جنگ نيك . آن معناي كليّ نظر داريم كه بايد در عرصة فرهنگ ظهور كند

اي است كه غالباً در زبان فارسي براي  واژة ستيزه، ترجمه. است» ستيزه«در عرصة فرهنگ، 
اين واژه از اضافه شدن واژة . به كار رفته است Wettkampf، يعني »وتكامپف« واژه آلمانيِ

شكل  ،Kampf يا كامپف. شود ساخته مي (Kampf)» كامپف«به  (Wette)» وتِه«
كمپس در . ريشه دارد 5»كمپس«ست كه خود در واژة لاتيني ا »Champf«جديدتر واژة 

جائي است كه افراد مختلف با هم در آن حاضر است و مراد از ميدان » ميدان«اصل به معناي 
افراد   معمولاً در ميدان،. شوند و از همين رو همواره محل اصطكاك و برخورد افراد است مي

شوند؛ مثلاً در بازار به عنوان  هاي متفاوت خود در برابر يكديگر حاضر مي مختلف با داشته

                                                            
        

  
  

  283 :حكمت شادان .3                                      5: دجال .2                               74 :1371: كاپلستون .1
  

4. Peery 2009: 137           5. Campus      
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ها و نيز با خريداراني كه با پول خود  شندهنوعي ميدان، هر فروشنده با كالاي خود با ديگر فرو
حال، واژة كمپس در معناي متداول آن بر وجود ميادين  با اين. شود اند رودررو مي به بازار آمده

كامپف در زبان آلماني . هاي شديدتري به نام ميادين جنگ دلالت دارد برخوردها و درگيري
اما واژة . سطه، رودررو، شديد و با تمام توانوا ستيزي بي ؛دار همين معناي اخير است يز عهدهن

ضميمه شدن . است» شرط«در زبان انگليسي و به معناي  »bet«معادل واژة  (Wette)وتِه 
در حكم شرط گذاشتن براي آن ستيز و درگيري سخت و به منزلة مقيد » كامپف«به » وته«

 . توان گفت، وتكامپف نوعي كامپف يا ستيز مشروط است طوري كه مي  نمودن آن است،

، نقشي شبيه اضافه شدن وته به »ستيز«به » ه«در زبان فارسي، ضميمه شدنِ حرف 
به خودي خود معادل معناي شرط در وته نيست » ه«كند؛ هر چند كه حرف  كامپف را ايفا مي

تون ما برابر نهادة دقيقي براي وتكامپف ذكر و از همين رو بايد اذعان كرد كه تاكنون در م(
در ستيزه، نحوي از معناي ستيز . تواند معرِّف نوع خاصي از ستيز باشد ، اما مي)نشده است

وجود دارد اما در عين حال معناي ديگري نيز به آن اضافه شده است، طوري كه بايد گفت 
اين در حالي است كه . توأمان دارند ستيز و ستيزه به لحاظ معنايي نوعي اشتراك و افتراق

در زبان فارسي، بيان نوعي تشابه در عين حفظ تفاوت ميان » ه«يكي از كاركردهاي پسوند 
اند و از  است؛ مثل دندان و دندانه كه از برخي جهات مشابه» ه«كلمة اصلي با كلمة منضم به 

يست؟ نيچه در رسالة اما تشابه و تفاوت كامپف و وتكامپف در چ. برخي جهات متفاوت
كند كه بيانگر اعتقاد يونانيان باستان به وجود دو  اي قديمي اشاره مي به افسانه» ستيزة هومر«

ها انسان را براي مبارزه تحريك  شوم و اريس نيك است؛ هر دوي اين الهه 1الهه بنام اريس
اي كه  مبناي جنگ و مبارزهحال  با اين. اند كنند؛ در واقع هر دو اريس، الهة جنگ و مبارزه مي

اريس شوم محرك آن است صرفاً نابودي موجودات است و به همين دليل يونانيان، علي رغم 
اما . اند اند، از او ترسان و گريزان احترامي كه براي اريسِ شوم به عنوان الهة جنگ قائل

اد از يكديگر در اي كه اريس نيك محرّك آن است، صرفاً معطوف به پيشي گرفتن افر مبارزه
ور شدن خواست سبقت از حريفان و رقيبان بزرگ، فرد را به تحرك  توسعة قدرت است؛ شعله

دارد و در نتيجه موجب  شديدتر و فعاليت بيشتر در راه گسترش و توسعة توان خود وا مي
ي و كه يونانيان اريس شوم را موجب ويراناز همين رو در حالي. شود پيشرفت و موفقيت او مي

                                                            
1. Eris 
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به اريس نيك همچون عامل سعادت و آبادي زندگي انسان   دانستند، نابودي انسان مي
  1.نگريستند مي

توان در پرتو افسانة اريس دريافت؛  بر مبناي ديدگاه نيچه، تفاوت كامپف با وتكامپف را مي
كامپف، يك درگيري شديد ولي فاقد شكل و سمت و سوئي خاص است و به همين دليل 

ستيزي كه تنها معطوف به ويراني : ت به جنگي از نوع جنگ اريس شوم تبديل شودممكن اس
اما وتكامپف، صورت خاصي از كامپف است كه در آن، وجود . و نابودي كسي يا چيزي است

دائمي حريف يا رقيبي قدرتمند شرط اصلي است و احتمالاً اين همان شرطي است كه در 
شايان ذكر است كه . ميزة وتكامپف از كامپف مدنظر نيچه استقالب واژة وتِه و به عنوان م

كند  يكي از مهمترين معانيِ واژة وته، مسابقه و رقابت است؛ مسابقه و رقابت، افراد را وادار مي
سازد، نيازمند  گرفتن از حريف كه اساس مسابقه را مي تر كنند چرا كه پيشي تا خود را قوي

 . افزايش قدرت است

ه، فرهنگ برتر فرهنگي مبتني بر وتكامپف و به بياني ديگر فرهنگي در نظر نيچ
در چنين فرهنگي، برپائي مداوم ميادين ستيزه، افراد را براي نيرومندتر . محور است ستيزه

كند؛ نيز به واسطة حضور افراد در ميدانِ ستيزه، اقويا و ضعفا مشخص و از  شدن تحريك مي
رميِ فرهنگ كه ناظر به پيدايش افراد عالي و در رأس شوند و آن ساختار ه هم تفكيك مي

هاي  ميادين ستيزه، ميادين درگيري. كند آنها ظهور ابَرانسان است، امكان شكل گيري پيدا مي
ست كه اين مبارزات نه مبارزاتي براي مبارزه ا اما نكتة مهم اين ،اند رحمانه سخت، جدي و بي

مند و  ميان برداشتن حريف بلكه ستيزي سامان و نه مبارزاتي براي نابود كردن و از
دار هستند كه اساساً بر حفظ هميشگيِ نوعي حريف يا رقيب قوي به عنوان موانعي  چهارچوب

اگر حريف و رقيب قدرتمندي در ميان نباشد، ميدان ستيزه برچيده . سرسخت تأكيد دارند
گذارد و هم  خاموشي مي تر شدن در انسان رو به شود و متعاقب آن، هم انگيزة قوي مي

  . شود تشخيص اقويا و ضعفاي واقعي ناممكن مي
رود؛ اين  مسابقات عظيم ورزشيِ يونان باستان يكي از مصاديق وتكامپف به شمار مي

حال آنها براي  ولي با اين ،رحمانه بودند مسابقات، مبارزاتي سخت و بعضاً پرخشونت و بي
بلكه هدف، افزايشِ توانمنديِ بدني افراد  ،شدند ر نميها به دست هم برگزا كشته شدنِ انسان

                                                            
   13- 15: 1387نيچه  . 1
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بود و اين هدف نيز در ضمن تلاش براي پيشي گرفتن از رقيبانِ سرسخت و عبور از  1مدينه
نيچه وتكامپف در يونان باستان را محدود به ميادين ورزشي . شد موانع بزرگ محقق مي

هاي شديد ميان  هاي سوفسطائيان، رقابت دانست؛ آموزش و تمرينات نظامي، جدل نمي
هايي از فرهنگ ستيزه محور يونان  هنرِ تراژدي، همگي جلوه اديبان و فلاسفه و نيز هنرمندان، 
 . قديم بودند

ترين شكل وتكامپف در يونان را بايد  ترين و اساسي ست كه مهما در عين حال نيچه بر آن
بينش تراژيك به معناي آري گوئي به هستي . در بينش تراژيك نسبت به هستي جست

؛ يونانيان قديم از ظلمت هستي و 2اك در آن است رغم وجود نقاط تاريك و اُمور هولن علي
ها  گفتند و كليّت هستي را با همة تاريكي حال به زندگي آري مي شرور آن آگاه بودند و با اين

چنين رويكردي، مستلزم نيرومندي ذاتي، دلاوري و به زبان . پذيرفتند هايش مي و روشنائي
ي براي كت و از همين رو سنگ مححية قوي اسمندي از يك رو امروزي منوط به بهره

هاي  اما كاركرد مهم بينش تراژيك، گشودن دروازه. تشخيص اقويا از ضعفا خواهد بود
ها و  در اين ميدان، تاريكي. ترين ميدان ستيزه در برابر انسان، خاصه انسان دلاور است بزرگ

ر انسان دارند؛ آنها شرور هستي، به مثابه حريفاني مهيب و غول آسا، حضوري مستمر در براب
نيچه چنين . خوانند تر نيرو فرا مي دائماً انسانِ دلاور را به ورزيدگيِ بيشتر و توسعة فزون

؛ در واقع انسان دلاوري كه 4داند  مي 3رويكردي را مشابه رويكرد مبتني بر نظرية عدل الهي
چرا  ،كند تلقي مي از بينش تراژيك برخوردار است، شرّ در هستي را امري بديهي و حتيّ نيك

ي را موجب رشد يسب آمادگي براي اين نوع رو در روآور و ك كه گلاويز شدن با اُمور هراس
گفتني است كه در تفكر نيچه، وجود مانع و مقاومت، محركّي براي آشكار . بيند توان خود مي

زايش شود، امري كه به نوبة خود موجب غلبه بر مانع و در نتيجه اف شدن قدرت تلقي مي
نمونة چنين فرآيندي در انجام برخي تمرينات ورزشي قابل مشاهده است و  5.قدرت خواهد شد
شود تا فرد قدرت  شود؛ مثلاً وزنه زدن موجب مي ياد مي 6» اصل اضافه بار«از آن با عنوان 

 اش را اي كند تا نيروي ماهيچه عضلاني خود را به كار گيرد و به بياني ديگر فرد را مجبور مي
ها كه در قالب جابجائي آنها بوسيلة نيروي عضلاني  آشكار سازد؛ در عين حال غلبه بر وزنه
                                                            

1.  State 3: آنك انسان، زايش تراژدي . 2  به معناي دولتشهر    
  

3. Theodicy 
  18-19: 1386پيروز  . 5        3: زايش تراژدي .4

  

6. Overload Principle 
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گيرد، خود به تدريج و در طي تمرينات مداوم، افزايشِ حجم، قدرت و استحكام  صورت مي
  .عضلات را به همراه دارد

  كاركرد وتكامپف به عنوان اثر هنري -4
هاي  ديگر نخبگان فرهنگي وظيفة ارتقاء توانمنديدر فرهنگ برتر، هنرمندان نيز همچون 

كه گفتيم اين مهم با برپائي اشَكال مختلف ميادين  چنان. مختلف افراد مدينه را به عهده دارند
كه ميادين مسابقات  در حالي. شود ها محقق مي تر با برپائي وتكامپف ستيزه و به تعبير دقيق
حريك نيروي بدني به رشد هر چه بيشتر به رحمانه، وتكامپفي براي ت ورزشي سخت و بي

روند، در حوزة هنر، بايد وتكامپفي طراحي و اجرا شود كه نيروي رواني افراد را به  شمار مي
تر را به تقويت و  هايي روبرو سازد كه خواست چيرگي بر آنها، فرد شجاع نحو هدفمند با چالش

اش در هرم فرهنگ  در جايگاه واقعي توسعة نيروي رواني خود دعوت كند و فرد ترسوتر را
  . قرار دهد

هاي هنري، هنر تراژدي، هنر ستيزه محوري است كه قابليت انجام  در ميان اشَكال و گونه
وتكامپف در هنر تراژدي، صحنة موقعيتي . الذكر را بهتر از هر هنر ديگري دارد وظيفة فوق

از آنجا كه مطابق با اصل . شود بس خطير و هولناك است كه توسط هنرمند تراژدي برپا مي
ارادة معطوف به قدرت، هر نوع فعل و انفعال در عالمَ، پيش از هر چيز به ميزان نيروئي كه 

شود، مخاطبِ اثر هنري تراژيك نيز نسبت قدرت  يابد ارجاع داده مي افزايش يا كاهش مي
به بياني . سنجد مي )يا موقعيتي در حدود آن(خود را با قدرت و فشار موقعيت مورد اشاره 

شود كه به مثابه  آور تراژدي در سيماي نوعي رقيب يا حريف ظاهر مي ديگر، موقعيت هراس
الواقع  في. كند مانعي، خواست معطوف به گسترش قدرت را جهت غلبه بر آن تحريك مي

و به  شود توان گفت در هنر تراژدي، وتكامپف در ميداني به نام جان يا روان انسان برپا مي مي
برد، سلحشوري را كه در روح ما مسكن گزيده است به بيداري فرا  تعبيري كه نيچه به كار مي

 1.خواند مي

 

 

                                                            
   24: هاي مرد نابهنگام پويندگيها،  غروب بت.  1
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     شناخت   40

  گيري نتيجه
) ب .خواهد گسترش يابد نيروئي كه مي) الف؛ فكر نيچه بر سه ركن اسُتوار استجنگ در ت

. به چيرگي بر مانعحركت معطوف ) ج .مانع يا آنچه براي گسترش نيرو بايد بر آن چيره شد
مراد از چيرگي آن است كه مانع به خدمت فاتح در آمده و از اين طريق گسترة فرمانروائي 

اثر : فهم فلسفة هنر نيچه در دو مرتبه با نظرية جنگ نيچه نسبت دارد .وي را توسعه دهد
بر آن در قالب تحميل كمال  شيئهنري در مرتبة خلق، مولود چيرگي انسان كمال يافته بر 

اي  اثر هنري در مرتبة كاركرد فرهنگي، ناظر به گشايش وتكامپف به مثابه ميدان ستيزه. است
تر را به  منبعث از بينش تراژيك است كه توسعه و ارتقاء توانمندي رواني مخاطب شجاع

   .عنوان بخشي از وظيفه فرهنگ در ايجاد ساختار هرمي براي مدينه به عهده دارد
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  41مفهوم جنگ در فلسفة هنر نيچه  
  رضا سليمان حشمت ،عبدالحسن پيروز

  :منابعفهرست 
  .1386 ،پرداز كاوش: ، تهرانهاي نيچه دايره المعارف و فرهنگ واژه، پيروز، عبدالحسن

اصغر حلبي،  ر علي، ترجمة عليرضا بهبهاني و دكتنيچه فيلسوف فرهنگ ،كاپلستون، فردريك
  .1371 ،بهبهاني ،تهران

  .سروش و علمي فرهنگي: جلد هفتم، ترجمة داريوش آشوري، تهران تاريخ فلسفه ، ______
  .1374 ،فكر روز: ترجمة رؤيا منجم، تهران آنك انسان،. نيچه، فريدريش

  .1377 ،جامي: ، ترجمة مجيد شريف، تهرانارادة قدرت ، ______
  .1377 ،آگاه: تهران ترجمة داريوش آشوري، تبارشناسي اخلاق،،  ______
  .1376 ،آگاه: ترجمة داريوش آشوري، تهران، چنين گفت زرتشت،  ______
  .1377 ،جامي: رجمة حامد فولادوند، تهران، تحكمت شادان،  ______
  .1385 ،پرسش: ، ترجمه عبدالعلي دستغيب، آباداندجال،  ______
  .1385، پرسش: ترجمة رؤيا منجم، آبادان، زايش تراژدي،   ______
  .1387 ،برخ مهتا: ترجمة عبدالحسن پيروز، قم، ستيزة هومر،   ______
  .1381 ،آگاه: ترجمة داريوش آشوري، تهران، ها غروب بت،   ______

  .1387 ققنوس ،تهران. ترجمة سياوش جمادي. ورزي او درآمدي به فهم فلسفه: نيچه. ياسپرس، كارل
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